
  يشناس جامعه

  ها: ـ صورت صحيح ساير گزينه» 4«گزينه  -1

  شود. پيامدهاي غيرارادي كنش انسان، قطعي است؛ يعني حتماً انجام مي»: 1«گزينه 

  ها وابسته است، احتمالي است؛ يعني ممكن است انجام بشود يا نشود. پيامدهايي كه به اراده انسان»: 2«گزينه 

  دهند.  به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجام ميهاي خود را با توجه  آدميان كنش»: 3«گزينه 

  )6ـ صفحه  ـ پيامدهاي كنش انسان درس اولپايه دهم ـ (كاهيدوند) (

  ها انواعي دارند. برخي مانند تفكر و خيال، كنش دروني و برخي مانند راه رفتن و نشستن، كنش بيروني هستند.  ـ كنش» 1«گزينه  - 2

  )9ـ صفحه  هاي اجتماعي ـ كنش اجتماعي ـ پديده مدرس دوپايه دهم ـ (كاهيدوند) (

  هاست. ها و اعمال آن ـ در كنش اجتماعي، آگاهي و اراده كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي» 2«گزينه  - 3

  )9ـ صفحه  هاي اجتماعي ـ كنش اجتماعي س دوم ـ پديدهردپايه دهم ـ ( كاهيدوند)(

آيد و به همين دليل با اراده  وجود نمي ها تكويني است؛ يعني براساس آگاهي و اراده اعضا به و نظم آنـ عضويت اعضا در بدن موجودات زنده » 3«گزينه  - 4
  آيد. وجود مي ها به شود و با قرارداد آن ها تعريف مي انسان كند. ولي عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان اعضاي آن، با اراده و آگاهي اعضا تغيير نمي

  )16ـ صفحه  درس سوم ـ جهان اجتماعي ـ عضويت در جهان اجتماعيـ  پايه دهم(كاهيدوند) (

  گيرند. كنند، در گستره جهان اجتماعي قرار مي واسطه ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسان پيدا مي  طبيعي بهي ـ موجودات طبيعي و ماورا» 1«گزينه  - 5

  )20ـ صفحه  ماوراي طبيعيدرس سوم ـ گستره جهان اجتماعي ـ جهان پايه دهم ـ (كاهيدوند) (

  ديگر تفكيك كرد. ها را براساس اندازه و دامنه از يك توان آن اند و مي هاي اجتماعي، اجزاي جهان اجتماعي ـ پديده» 2«گزينه  - 6

  )24ـ صفحه  درس چهارم ـ تشريح جهان اجتماعي ـ اندازه و دامنهپايه دهم ـ اهيدوند) ((ك

 هاي جهان اجتماعي هستند.  ترين لايه ها عميق ـ عقايد و ارزش» 4«گزينه  - 7

  )27ـ صفحه  هاي جهان اجتماعي درس چهارم ـ اجزاي جهان اجتماعي ـ لايهپايه دهم ـ اهيدوند) ((ك

هاي متفاوتي وجود دارد؛ ولي معمولاً در هر جهان اجتمـاعي، نـوع خاصـي از ايـن      ـ براي تأمين نيازهاي جهان اجتماعي و افراد، راه» 3«گزينه  - 8
 گيرد.  شود و قابل قبول است. در هر جهان اجتماعي، اين كار به كمك نهادهاي اجتماعي صورت مي ها پذيرفته مي روش

  )28ـ صفحه  درس چهارم ـ اجزاي جهان اجتماعي ـ نهادپايه دهم ـ ((كاهيدوند) 

  )3ـ صفحه  درس اول ـ ذخيره دانشي ـ دانش عمومييه دوازدهم ـ پا(كاهيدوند) (شود.  ـ كنش آدمي وابسته به آگاهي است و بدون آگاهي انجام نمي» 1«گزينه  - 9

 ؛ يعني اين دانش حاصل از زندگي است. آورند ميدست  ها در طول زندگي خود به ـ اين دانش را انسان» 2«گزينه  -10

  )3(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ دانش عمومي ـ پيدايش دانش عمومي ـ صفحه (كاهيدوند) 

كنيم، دانش لازم براي زندگي يا همان دانش عمـومي را در اختيـار مـا قـرار      تماعي، يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي ميـ جهان اج» 4«گزينه  - 11
  )4(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ دانش عمومي ـ پيدايش دانش عمومي ـ صفحه (كاهيدوند)  دهد. مي

» دانش علمي«تر  تر و دقيق آيد. به اين دانش عميق دست مي ديشه در دانش عمومي بهـ ذخيره دانشي بخش ديگري نيز دارد كه با تأمل و ان» 3«گزينه  -12

  )5يدوند) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخيره دانشي ـ دانش علمي ـ صفحه (كاه گويند. مي

شكالاتي را كه به شـناخت  ها و ا رسد؛ آسيب ـ كسي كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از شناخت عمومي جهان اجتماعي خود مي» 1«گزينه  -13
 يابد كه از حقايق موجود در شناخت عمومي دفاع كند.   ت ميركند و قد اند، شناسايي مي عمومي راه پيدا كرده

  )5يدوند) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخيره دانشي ـ دانش علمي ـ صفحه (كاه

هـا،   آيد. اعضاي جهان اجتماعي، براي حل اين تعـارض  هايي پديد مي عارضـ گاهي ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي ت» 2«گزينه  -14
  شوند. هاي جديد حل مي ها، گاهي با دست برداشتن از بخشي از ذخيره دانشي به نفع بخشي ديگر و گاهي با طرح ايده كنند. تعارض تلاش مي

  )6ها ـ صفحه  پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخيره دانشي ـ تعارض ميان دانش(كاهيدوند) (

كند،  جانبه از دانش علمي حمايت نمي طور همه شود؛ دانش عمومي به زماني كه ارتباط دوسويه دانش عمومي و دانش علمي قطع مي ـ» 4«گزينه  - 15
علوم انساني دهد. ايده  ماند و دغدغه و توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش عمومي را از دست مي دانش علمي از رشد و رونق لازم بازمي

  و اجتماعي بومي (اسلامي و ايراني) در كشور ما در ارتباط با چنين مشكلاتي مطرح شده است.

 )7و  6ها ـ صفحه  (كاهيدوند) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخيره دانشي ـ تعارض ميان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


